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ادامه از صفحه 9

دانشگاهیان نظرشان را 
درباره مدیریت جامعه بیان کنند

به نظر منِ شــهروند عادی (که با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه  �
هستم)، موضوع اقتصاد باید در اولویت باشد تا مشکل معیشت، تورم و 
بی کاری حل شود. از طرف دیگر، پژوهش های علمی فقط بودجه های ما 
را می بلعد، بدون اینکه دستاورد محسوسی در زمینه حل مشکلات کشور 
یا مشکلات آحاد جامعه داشته باشد؛ پس پژوهش برای ما لازم نیست؛ 
البته پژوهش خیلی خوب اســت؛ ولی برای اروپا که پول زیادی دارند و 

مثل ما هم مشکل اقتصادی ندارند. 
نکته ای که شــما به آن اشــاره کردید، بیان کننده این اســت که ارتباط 
بخش علمی ما با جامعه ضعیف اســت. من به وجود این مشــکل اذعان 
دارم و تا حدود زیادی هم این مشــکل را از دانشگاهیان می دانم که در ۸۰، 
۹۰ ســال گذشته نتوانســته اند به گونه ای که برای رسیدن به جامعه مدرن 
لازم اســت، با مردم ارتباطی برقرار کننــد. ما در این زمینه کم کار کردیم اما 
الان شــاید فرصتش نیســت که به همه جوانب این موضوع بپردازیم. اما 
بــه عنوان یک مطالبه اجتماعی به این نکته اشــاره می کنم که وظیفه یک 
متخصص دانشــگاهی اســت که نظراتش را بیــان و پیش بینی کند که در 
آینده با چه مشــکلات یا تهدیدهایی روبه رو خواهیم شــد و ما باید به چه 
مواردی توجه کنیم. البته باز هم باید تأکید کنم این گفته به این معنی نیست 
که سیاســت مدار باید حتما به این نظرات یا توصیه ها عمل کند. دانشمند، 
کارشــناس و متخصص باید نظرش را بگوید، سیاســت مدار هم باید نظر و 
برنامه اش را بیان کند و در نهایت مردم باید تصمیم بگیرند به کدام نامزد و 
کدام برنامه رأی دهند. هرچند سیاست مدار موظف نیست همه پیشنهاد های 
کارشناســان را عملی کند ولی متخصص و دانشگاهی باید نظرش را بیان 
کند و بگوید چنین اتفاق هایی در دنیا در حال روی دادن اســت و نســبت به 
پدیده های مشکل ســازی که در آینده ممکن است روی دهد، هشدار دهد. 
مثلا بگوید در زمینه علمی، چه اتفاق هایی در دنیا در حال روی دادن اســت 
که منجر به یک تهدید یا یک فرصت برای کشور ما خواهد شد و اگر ما با این 
تهدید مقابله یا از آن فرصت استفاده نکنیم، چقدر متضرر می شویم. شاید 
مردم عادی نتوانند چنین چشم اندازهایی را ببینند، اما متخصصی که می بیند 
باید در این زمینه ها صحبت کند. اما در نهایت تصمیم با مردم است که به 
چه سیاست مداری و با چه اهداف و برنامه هایی رأی دهند و این هم بر عهده 

فرد منتخب است که چگونه برنامه هایش را عملی کند. 
در صحبت هایتان گفتید که ارتباط جامعه دانشگاهی با بدنه اجتماع  �

ضعیف است. برای ترمیم و جبران این ضعف ها و تقویت این ارتباط چه 
کار می توان کرد؟ 

این کار لازم اســت و راه های مختلفی هم برای انجــام آن وجود دارد. 
یکی از مهم ترین روش ها این است که کاری کرد تا مردم مطمئن شوند بدون 
پژوهــش نمی توان جامعه ای را اداره کرد. متأســفانه ما هنوز این موضوع 
را نپذیرفته ایم و مردم و مدیران ما به این باور نرســیده اند که پژوهش برای 
اداره کشــور بسیار مهم است. یک نشانه اش هم این است که ما در چندین 
برنامه پنج ساله ای که اجرا شده است، هنوز نتوانسته ا یم بودجه تحقیقات را 
افزایش دهیم و به مرز مطلوبی برســانیم. باز هم تأکید می کنم که بخشی 
از تقصیرها به گردن پژوهشــگران و مؤسسه های پژوهشی است چون آنها 
برای مردم روشن نکرده اند که پژوهش چه اهمیت و نقشی در اداره جامعه 
ما دارد. پس وظیفه بخش پژوهش کشور و مدیران سیاسی خردمند است 
که کمک کنند جامعه بــه اهمیت پژوهش پی ببرد. تا جامعه اهمیت این 
موضوع را درک نکند، مدیران ما هم درک نمی کنند و اگر جامعه درک نکند 
و مدیران همان رویه ســابق را در پیش بگیرند، مشکلی که داریم به همان 

شکل ادامه پیدا خواهد کرد. 
من به عنوان یک شهروند عادی می پرسم این همه تبلیغ می کنند که  �

ما در زمینه علمی و پژوهشی پیشرفت کردیم و سرآمد جهان هستیم، اما 
من در عمل می بینم که ما همچنان با همان مشــکلات همیشگی مواجه 
هستیم. به بیان دیگر پیشــرفت علم و پژوهش در کشور نتوانسته است 
هیچ کدام از مشکلات ما را حل کند. چرا ما نتیجه پژوهش های علمی را در 

حل مشکلات جامعه نمی بینیم؟ 
این یک اشتباه موحش است که ما دچارش شدیم و متأسفانه برخی از 
همکاران دانشگاهی ما هم در سال های گذشته، در بروز این سوءتفاهم نقش 
داشتند و به همین دلیل جامعه در این تصور کاذب قرار گرفت که ما به لحاظ 
علمی در جایگاهی بسیار رفیع و بلند مرتبه ای در سطح جهانی قرار داریم. 
اگر بخواهیم واقع بینانه اظهارنظر کنیم، باید بگوییم جامعه دانشگاهی ما 
در دو دهه گذشــته وارد دوره ای از تحول علمی شده است. ما در این دوره، 
عملا از وضعیت صفر شروع کردیم و هم اکنون هم مشغول فعالیت هایی 
هستیم که خوشبختانه دستاوردهای خوبی هم داشتیم منتها باید دانست 
این دستاوردها نسبت به کشورهای ضعیف و عقب مانده چشمگیر است، اما 
نسبت به کشورهای پیشرفته در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داریم، یعنی 

به لحاظ علم و فناوری فاصله زیادی با این کشورها داریم. 
مدیران علمی، به تعداد و آمار مقاله ها اشــاره می کنند و براســاس  �

تعداد زیاد این مقاله ها، به برتری علمی ایران حتی نسبت به کشورهای 
پیشرفته تأکید می کنند. 

بله، امروزه تعداد زیادی مقاله  از دانشگاهیان ما در نشریات و ژورنال های 
علمی بین المللی منتشــر می شود ولی بررسی ها نشــان داده است تعداد 
زیادی از این مقاله ها ساختگی اســت،  درصد زیادی از آنها هم بی کیفیت 
و بی ارزش اســت. درمجموع باید گفت متأســفانه ما هنوز به آن مرتبه ای 
نرسیده ایم که توانایی طرح پرســش های پیچیده علمی را در ایران داشته 
باشیم. بنا بر این، باز هم تأکید می کنم دانشگاهیان ما از ابتدای انقلاب تاکنون 
و به ویژه در دو دهه اخیر، زحمت های بسیاری کشیدند ولی ما هم اکنون در 
آغــاز یک تحول بزرگ علمی قرار داریم. یکی از دلایلی که باعث می شــود 
فعالیت های علمی خیلی زود به نتیجه نرســد، پیچیدگی های مفهومی و 
دشــواری های ساختاری در علم است. علاوه بر این، پیشرفت در حوزه علم 
و فناوری نیازمند ســرمایه گذاری های کلان است ولی متأسفانه دولت های 
ما نشان ندادند عزم راسخی برای حل این پیچیدگی ها دارند. تصویر غلطی 
در زمینه جایگاه علمی ایران در جهان صورت گرفته اســت ولی متأسفانه 

رسانه ها کمترین کمکی برای تصحیح این تصور غلط نکرده اند. 
برخی می گویند یــک دلیل برای اینکه پژوهش های ما کمکی به حل  �

مشکلات ما نکرده است، این بود که بسیاری از پژوهش های ما در حوزه 
علوم پایه بوده است. اگر می خواهیم پژوهش مشکلات ما را حل کند، باید 

بیشتر در حوزه های کاربردی پژوهش کنیم. 
این ادعا بســیار ســاده لوحانه و اشتباه اســت چون بیش از ۹۰ درصد از 
مجموع بودجه تحقیقاتی مان را (که کمتر از ۰٫۳ درصد تولید ناخالص ملی 
اســت)، صرف پژوهش های کاربردی کردیم. (البتــه این نکته هم بماند که 
تعریــف ما از پژوهش کاربردی با تعریف این مفهوم در همه جای دنیا تفاوت 
دارد!) پس به چه دلیل این پژوهش ها اثرگذار نیست؟ چون به آن تفکر بنیادی 
بی توجه هستیم. این درست عکس آن حرف هایی است که برخی از مدیران 
می گوینــد ما فقط به پژوهش های بنیادی توجــه می کنیم و از پژوهش های 
کاربــردی غافلیم اما در عمل می بینیم ۹۰ درصد بودجه صرف پژوهش های 
کاربردی می شــود. پس چرا به نتیجه نمی رســیم؟ چون نمی دانیم معنای 

پژوهش چیست و به اهمیت و نقش تفکر بنیادی پی  نبرده ایم.

بعد سوم

خانه «کافکا» کجاست؟ 

آنهایی که فکــر می کنند می توان 
جهان ذهنی نویســندگان بــزرگ را در 
قالب اشیا، تابلوهای نقاشی یا معماری 
به تصویر کشید، در برابر جهان پیچیده 
و گاه متناقــض کافکا چه می کنند؟ آیا 
بنایی هست که بتواند واگویه تفکرات 

خالق رمان «مسخ» باشد؟ 
فرانس کافکا نویسنده ای است که 
به زبان آلمانی می نویســد، اما آلمانی 
نیســت. او اهل چک اســت و در یک 
ازاین رو  خانواده یهودی متولد شــده؛ 
تنهایــی او عمقــی هستی شناســانه 
داشــته؛ چراکه او بین چک ها، آلمانی 
و در میــان آلمانی هــا، یهــودی و در   
میان یهودی ها، اهل چک به حســاب 
می آمد. حاصــل اینکه او به هیچ کدام 
تعلــق نداشــت و این امــری بود که 
تنهایــی او را رقــم مــی زد؛ ادبیات او 
انعکاســی از این تنهایی است و طبعا 
اگر قرار اســت برایش خانه موزه ای به 
یادگار بســازند، معماری آن باید دارای 

همین ویژگی ها باشد. 
بازدیدکننده خانه موزه کافکا  آنچه 
را در اولین دیدار شوکه می کند، همین 
عمق تنهایی فشــرده شــده در خانه 
اســت. بنای مورد نظر، عمارتی است 
که به هیچ وجه خالــی نمی نماید، اما 
درون ایــن محیط فشــرده از اشــیای 
مــوزه ای و تاریخی، تنهایی با رنگ تیره 
اشــیا و نور کم پنجره ها ما را یاد راوی 
داســتان مردی می انــدازد که یک روز 
صبح از خواب بیدار شد و دید عنکبوت 

شده است. 
بااین همه کافکا بــه همان میزان 
هم روحیه طنز در آثار خود پنهان کرد 
تا شــاید بعدها کشف شــود و او را از 
این  اتهام قدیس بودن برهاند. ترکیب 
دو حس متناقض- جدی بودن بیش از 
حد یک مرد شارح جریان های انتقادی 
و طنازبودن جوانی که با دید انتقادی 
به دنیای پیرامــون خود می نگرد- در 
یــک فضــای متشــکل معمارانه کار 
ســختی اســت، خصوصا آنجــا که 
مخاطــب باید صداهایــی را که مدام 
در گوش نویســنده می پیچیده، در این 
بنابراین  فضای موزه وار احساس کند؛ 
بهتریــن راه، تکیه بر مجســمه هایی 
اســت که بیــرون فضا منتظــر دیدار 
پایانی مخاطب از خانه کافکا هستند. 
مجســمه اول برگرفته از داســتان نه 
چندان کوتاهی اســت که کافکا آن را 
بارها و بارهــا پاک نویس کرده و بعید 
نیســت که حتی نســخه نهایی مورد 
طبعش واقع نشــده باشد و مجسمه 
دیگــر ترکیبــی از دو پیکره اســت که 
روبــه روی هــم در کنــار اســتخری 
ایستاده اند. ابتکار اســتفاده و تکیه بر 
جزئیات، مــوزه کافکا را در این مرحله 
در رتبــه بالاتری نســبت به موزه های 
مشــابه قرار می دهد. شنیدن صدای 
حاشــیه در فعالیت معمارانه این بنا 
بدل شده است به استفاده حداکثری از 
خرده ریزه های فراموش نشدنی در آثار 
کافکا و زندگی شــخصی اش. ترکیبی 
از وســایل شــخصی آقای نویســنده 
در کنــار کاغذهــای دســت نویس و 
عکس هایی از آدم هایی که در زندگی 

او نقش آفرین بودند. 
کافکا در خلق آثارش تمرکز ویژه بر 
مسئله معماری داشت. در داستان های 
او گویــی پیش از آنکه نویســنده فضا 
را توصیــف کنــد، آن را در ذهن خود 
معماری کرده و ســاخته اســت. حالا 
در موزه خانه او می شــود سراغ همین 
دقــت را گرفــت. کافکا بــه  هزارتویه 
اعتقــادی نداشــت و نمی خواســت 
مخاطب را با چیزهای شگفت، متحیر 
کند، او ســاده ترین چیزهــا را تعریف 
می کــرد و درحالی کــه خواننده گمان 
می بــرد در یک خواب به ســر می برد 
ناگهان ســلبی واقعیت به پیشانی اش 
برخــورد می کــرد. در خانه مــوزه او، 
ایــن مقابله امر موهــوم و واقعیت با 
اســتفاده از تکنولــوژی و نورپــردازی 
محقق شــده. گاه صدای سوســک ها 
می آید و گاه خر خر موش های پیری که 
در داستان های کافکا وول می خوردند. 
جاذبه زندگی در دنیای حقیقی همین 
اســت انگار که بعد از یک قرن، کافکا 
هنوز در اتاقش منتظر ما باشــد، این بار 
اما بدون دســتی برای نوشتن و زبانی 
برای گفتن. ما، متن و معماری، همین!

سیدابراهیم بنى مهد*

 محمدعلى مرادى

«ولیعصــر» بلندتریــن خیابــان تهران که شــمال 
پایتخــت را بــه جنــوب آن متصل می کنــد، در قالب 
عنوان نمایشــگاه «ولی عصر» از عکس های مستند، به 
همت گروهی از عکاســان جوان گــردآوری، مختصر 
و فشــرده شــده که این روزهــا در گالری راه ابریشــم 
برپاســت. عکس های این نمایشــگاه به وسیله مهدی 
وثوق نیا، اســتاد و مدرس عکاسی مســتند از فعالیت 
گروهــی تعدادی از دانش آموختگانــش انتخاب و در 
معرض دید عموم گذاشــته شده اســت. «ولی عصر» 
چنــد مجموعه عکاســانه از خیابانی اســت که برای 
بســیاری از ایرانی ها و خصوصا اهالی تهران خاطرات 
فراوانــی در خــود دارد. منتها این بار نــه این خیابان 
بلکــه روایتی تصویری از دید چند عکاس خیابانی قرار 
اســت پیش روی مخاطب قرار گیرد. در یک نگاه کلی، 
عکاســان جوان حاضر در این نمایشگاه، توانسته اند با 
توجه به تجربه اندک خود روایتی مســتند را متکی بر 
بی طرفــی و صادقانه و تا حدی به دور از کلیشــه های 
رایج از این خیابان  هزارفرهنگ به مخاطب منتقل کنند 
و این موضــوع آن گاه اهمیت پیــدا می کند که بدانیم 
حوزه عکاســی این روزها با انواع نمایشگاه هایی از این  
دست مواجه اســت که از این صفات، عموما بی بهره 

یــا لااقل کم بهره اند. نگارنده راز ایــن اتفاق را در تأکید 
مؤکد این گروه عکاســان بر عکاسی مســتند می داند، 
همان طــور که وثوق نیا نیز به عنــوان فردی اثرگذار در 
نمایشگاه «ولی عصر» معتقد است: «ما در دوره خاص 
تاریخی در ایران قــرار گرفتیم، دوره ای که همه چیز با 
ســرعت تصورناشــدنی در حال دگرگونی و گاه ویرانی 
اســت و ثبت مســتند آنچه ما را در بر گرفته می تواند 

مخاطب را با شکل امروزش آشنا کند».
ولی عصر یا هر جای دیگری

اگرچه بســیاری معتقدند عکاســی مستند، نگاهی 
مختصــر و موجزگونه بــه مســائل کلان دارد، در این 
نمایشــگاه، بــا چنین اختصــاری در فرهنــگ بصری 
مواجه نمی شــویم. اگرچه انتظار ما بــه عنوان بیننده 
از نمایشــگاه عکســی که عنوان ولی عصر بر پیشــانی 
دارد، تجربه بصــری تاریخ، فرهنگ، سیاســت و دیگر 
ویژگی های متراکم شــده در ایــن موقعیت جغرافیایی 
است، اما حتی دیدن اندکی از جزئیات خیابان ولیعصر 
در یــک کلیت با عنوان نمایشــگاه عکس «ولی عصر» 
عایدمــان نمی شــود؛ چراکه بعضــی از عکس ها چه 
به تنهایــی و چــه در کنــار مجموعه خود، نشــانی از 
تاروپود هویتی این خیابان ندارند و چه بسا می تواند در 
هر جای شهر گرفته شده باشند. اگر قرار است مخاطب 
با پیش فرض دیدن بخشی از خیابان ولیعصر از دریچه 
دوربین این عکاسان، وارد نمایشگاه شود، عکس ها باید 
تداعی کننده بخشــی حتی کوچک از این خیابان باشد 

که مخاطب را در حال و هوای هویتی آن قرار دهد. 

واکاوی یک خیابان آشنا
کنــار هــم قرارگرفتــن چندین قــاب کــه مزین به 
المان هایــی از ایــن خیابان هســتند، قطعــا راهکاری 
روایتگر برای مستندسازی خیابان ولیعصر است اما اگر 
هر مجموعه عکس را جدا در نظر بگیریم، این خواسته 
ذهنی ما در نمایشــگاه بی پاســخ می ماند. بنابراین اگر 
خواســته ذهنی هر بازدیدکننده از نمایشــگاه را صرفا، 
تلاش برای شــناخت دوباره این خیابان بدانیم، شــاید 
نمایشگاه می توانســت سخنان بیشتری برای ما داشته 
باشــد، خصوصا آنکه وثوق نیا معتقد اســت انتخاب 
خیابــان ولیعصر بــرای این نمایشــگاه، چنــدان هم 
بی مناسبت نبوده: «خیابان ولیعصر، مسیر شناخته شده 
و ویژه ای برای تهرانی هاســت و عکاســی مســتند از 
گذشــته تا حال، سعی در نشان دادن چیزهایی دارد که 
برای همگان آشــنا و عادی است. همین مسئله باعث 
می شــود بتوانیم چیزهایی را که در لایه های زیرین این 

اجتماع شهری وجود دارد، بررسی و واکاوی کنیم».
یک کار گروهی موفق

از ویژگی های مثبت این نمایشــگاه اما «گروهی»بودن 
آن اســت. به نظر می رســد عکاسان شــرکت کننده در این 
نمایشگاه، کار گروهی را در پروسه مستندسازی این خیابان 
آموخته انــد و بــه آن احترام گذاشــته اند. اهالی دنیای نه 
چندان کوچــک هنرهای تجســمی به خوبــی آگاه اند که 
برگــزاری یک نمایشــگاه گروهی تا چه حــد کار پیچیده و 
محالی است و این موضوعی اســت که وثوق نیا هم با آن 
هم داستان اســت: «نمایشــگاه ولی عصر از دل کارگاهی 

بیرون آمده که ســعی داشته نیم نگاهی به عکاسی مستند 
معاصر داشته باشد و در این راستا آنچه بسیار اهمیت دارد، 
تجربه و برخورد عکاســان در ثبت این موضوع است. فکر 
می کنم نمایشگاه حاضر با توجه به سابقه کم عکاسان آن 

تلاش خوبی در ثبت حال این خیابان به حساب می آید».
شرط لازم و کافی

اگرچه تک عکس هایی از مجموعه های گلناز زیبنده، 
رابعه ارین فر، ســاجده عرفانی و ســروش نعیمی ذاکر 
به تنهایــی می تواننــد در قالــب یــک عکس مســتند 
راضی کننده باشند اما تحت عنوان مجموعه ای به نام 
«ولی عصر» اغنا کننده مخاطبانی که هر روز بی واسطه 
در این خیابان زندگی می کنند، نیســتند. به عبارت دیگر 
ایــن عکس هــا شــرط لازم حضورشــان در مجموعه 
ولی عصر را دارند اما این شرط کافی نیست. چهره های 
رو به دوربین، انعکاس نور در شیشــه ها، جرثقیل های 
آماده به کار، آدم های مســتأصل ایستاده در پیاده روها 
و... اگرچــه به لحاظ بصری و تکنیک عکاســی، خوب 
از آب درآمده انــد اما یا بیان کننده نقطه نظر عکاســان 
ایــن مجموعه هــا نیســتند یا اینکــه هنوز بــه کلیتی 
سازمان یافته و کامل کننده نرسیده اند. خیابان ولیعصر 
در میــان خیابان های تهران خیابــان منحصر به فردی 
اســت، چراکه جزئیات متنوعی را در خود جای داده و 
از مجموع این تناقض ها هویتی مســتقل و یکپارچه به 
نام خود ثبت کرده است، بنابراین به نظر می رسد تلاش 
برای ثبت مســتند این خیابان جز از طریق مهندســی 

معکوس این صفت تقریبا غیرممکن است. 

نگرانی هایی که در زمینه رشد جمعیت و اسکان آنها 
در شــهرها وجود دارد، بســیاری از موضوعات کلی تر و 
دغدغه های گسترده تر در شــهرها را پنهان کرده است. 
رشــد ســریع جمعیت و گرایش مردم به شهرنشــینی، 
تقاضای فزاینده ای را برای تهیه مسکن به دنبال داشته 
که این موضوع، مشــکلات عدیده ای در زمینه توســعه 
شــهری به وجود آورده اســت. ناتوانی در پاسخ گویی 
مطلوب و مناسب به این مســئله، وضعیت نامطلوبی 
را به صورت بی مســکنی، بدمســکنی و تنگ مســکنی 
برای بســیاری از اقشــار جامعه به همراه آورده است. 
دراین میــان چند دلیــل عمده برای مهم نبــودن نمای 

شهری در ساخت مسکن وجود دارد: 
بعد اقتصادی ساختمان

مســکن به عنوان یکــی از نیازهای نخســتین بشــر، 
ابتدایی ترین سؤالی بوده که انسان سعی در یافتن پاسخی 
مناســب و معقول برای آن داشته اســت، اما همیشه در 
برنامه ریزی های ملی با مســکن نه به عنوان محلی برای 
آســایش ســاکنان در ابعاد عینی و ذهنی، بلکه به عنوان 
یک مشکل اقتصادی و فقط از این بعد برخورد شده است. 

ساختمان های توی چشم! 
سازندگان و تولیدکنندگان مسکن آزاد به دلیل اینکه به 
دنبال فروش سریع و بازگشت سرمایه خود هستند، سعی 
در هرچه بیشــتر مطرح کردن خود در محله مسکونی و 
نمایشــی متمایز از بنای خود دارند و به همین دلیل یکی 
از دلایل عمده ناهماهنگی نمای ساختمان ها در سطح 

شهر هستند. 
تعریف نما

نمــا در لغت نامه دهخدا به معنــای صورت ظاهری 
هــر چیزی، آنچــه در معرض دید و برابر چشــم اســت، 
منظره خارجی بنا و عمارت، قســمت خارجی ساختمان و 
نماسازی، فن روســازی ساختمان و ساختن نمای عمارت 
است. در سال های اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیت 
فضاهــای عمومــی و ارزش زندگی شــهری، نما اهمیت 
دوباره ای یافته اســت. نما در عمل درون ســاختمان را از 
بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومی جدا می کند. 
نما حاکی از موقعیت فرهنگی ســازندگان ســاختمان و 
نشانگر میزان نظم طرح ساختمان، امکانات و ذوق تزئین و 

خانه آرایی طراح و مالک است

تأثیر اجتماعی نمای ساختمان
بنابراین وجوه پشت و جلو ساختمان از یک طرف دارای 
نمود اجتماعی و از طرف دیگر نمود مشــخص ســاکنان 
خود اســت، به همین دلیل نمای هر ساختمان باید هم با 
فضای عمومی هم بستگی داشته باشد و هم بتواند حجم 
داخلی ســاختمان را نشــان دهد. نمای هر ساختمان در 
مجموعه شــهری که در آن حضور دارد، مؤثر است و این 
تأثیر را به بدنــه خیابان ها یا میدان ها که در آن قرار گرفته  
است، انتقال می دهد. اگر به نمای ساختمان واحدی، بدون 
درنظرگرفتن نمای دیگر ســاختمان ها فکر شود، همگونی 
نمای شــهری در کلیت از بین مــی رود. تناقض بین جنبه 
شــهری و بیان فردی نما در صورتــی می تواند از بین رود 
که ساختمان جزئی از شهر در نظر گرفته شود و ارتباطات 
آن بــا محیط اطراف چندجانبه باشــد. نمای رو به کوچه 
و خیابان باید تابع عوامل هم بســتگی بین نماهای اطراف 
باشــد اما درعین حال براســاس ترکیبی از اجزای مختلف 
برحســب عملکرد، ابعاد و مصالحشان شخصیت خاص 

خود را دارد. 
راهکارهای ساده برای یک نمای خوب

نمــا در واقع یک ســطح صاف و تخت نیســت، بلکه 

آن ســطح انتقالی بین فضای داخل و خارج اســت که با 
عقب نشســتگی و پیش آمدگی، تراس و ... با فضای داخل 
مســکن ارتباط پیدا می کند. برای اینکه نمای ســاختمان 
حریم خصوصی ســاکنان خود را حفظ کند باید نسبت به 
خیابان بســته تر و محفوظ تر باشد. نمای ساختمان باید به 
دنبال خلق یک کلیت هماهنگ به وســیله تناسب خوب 
پنجره ها، بازشــوهای در، سایبان و محدوده سقف ها، سازه 
عمــودی و افقی، مصالح، رنگ، عناصر تزئینی و... باشــد. 
پنجره ها همواره با دیگر عناصر دیوار، ســطوح باز و بسته، 

تیره و روشن، صاف و ناهموار را به وجود می آورند.
تناسب عناصر

جداســازی عناصر افقــی و عمودی تأثیــری کلی در 
نما دارد. تناســبات عناصر ســاختمان لازم اســت با کل 
ابعاد ســاختمان مطابقت داشــته باشــد. برای مثال، در 
ســاختمان های کوتاه عریض، ابعاد عرضی غالب خواهد 
بود. در ســاختمان های بلند عناصــر باریک برتری خود را 
نشان می دهند. در، پنجره و نعل درگاه تأثیر خاصی در نما 
می گذارند. ناودان ها، سایه بان ها، پیش آمدگی های سقف و 
بالکن ها سایه های خاصی روی نما ایجاد می کنند. تفاوت 
ســطح ها باید در نما مشخص باشد. برای مثال، بین طبقه 

همکف، ســایر طبقــات و طبقه انتهایی بایــد یک تفاوت 
اساســی وجود داشته باشد. ترکیب کلی نما در واقع نظم 

در این تفاوت هاست. 
هماهنگ سازی نما

عناصر اصلی نما مثل پنجره، در، ســطوح و محدوده 
پایانی ســقف و ... در شکل، رنگ و مصالحشان با یکدیگر 
اختلاف دارند. این عناصر معناهــای متفاوتی دارند. مثلا 
نمی تــوان بالا و پایین پنجــره و در را با هم هم ردیف کرد. 
اگر ارتفاع این بازشوها یکســان نباشد، می توان از ضرایب 
مشــترک یا رنگ های یکســان اســتفاده کرد. نسبت های 
هندســی نقش تعیین کننده ای در هماهنگ ســازی ظاهر 
نما دارنــد. می تــوان پنجره ها را در گروه هــای کوچک تر 
ترکیب شــده کــه شــکل مشــخصی را ایجــاد می کنند، 
دســته بندی کرد. نماهــا می توانند از نظــر مصالح نیز با 
یکدیگر متفاوت باشند. مصالح نما در رنگ، شکل، زبری و 
خشنی نما تأثیر می گذارد. مصالح بومی نشان می دهد نما 

مربوط به چه منطقه ای نیست. 
هماهنگی با نمای همسایه

یکــی از عوامل ضروری در هویت نمــا، تعیین محدوده 
نما اســت. نمایی می تواند در طرح خود موفق باشــد که به 
این ســؤال ها پاسخ دهد. محدوده عمودی جانبی ساختمان 
کجاســت؟ خط پایانی افقی ســاختمان چگونه است و مرز 
ساختمان در آســمان به چه شکل است؟ انتهای ساختمان 
چگونه به پایان می رســد؟ گوشه های ساختمان چه وضعی 
دارد؟ اگــر ســاختمان همســایه دارد، ارتبــاط آن بــا نمای 
ساختمان فعلی با نمای همسایه چگونه به پایان می رسد؟ 
گوشه های ساختمان چه وضعی دارد؟ اگر ساختمان همسایه 
دارد ارتبــاط با نمای همســایه چگونه اســت و اگر در فضا 
قطع می شــود، این ارتباط چگونه است. محدوده های افقی 
ســاختمان عبارت اند از: نقطه اتصال به آســمان (محدوده 
پایانی ســاختمان)، نقطــه اتصال به زمین (محل نشســتن 
ســاختمان بر زمین) و پوشش ساختمان مثل بام و شیروانی، 
محدوده پایانی ســاختمان باید معنای اتمام ساختمان را با 
خود داشته باشد و طبقه همکف ساختمان را با خود داشته 
باشد و طبقه همکف ساختمان باید مفهوم نشستن ساختمان 
بر زمین را برســاند. طبقه همکف بایــد در محدوده قد افراد 

کشش لازم را بر اي عابر پیاده و بیننده ایجاد کند. 
*معاون مدیر کل اسبق دفتر ترویج مقررات ملی ساختمان

توصیه هایی براي زمینه گرایی نماي  ساختمان

 مریم میرى

مرور نمایشگاه «ولی عصر» با مهدی وثوق نیا

تلاش برای ثبت مستند 
یك خیابان


